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مقدمه
ــواع منابع  ــى از مهم ترين ان ــوان يك ــت نامه اى، به عن ــع سرگذش مناب
ــته هاى گوناگون  ــگران در رش ــتناد پژوهش مرجع، مورد مطالعه و اس
ــى حوادث  ــى و تاريخ براى بررس ــگران علوم اجتماع ــت. پژوهش اس
ــنايى  ــاى اجتماعى و رهبران آنها، آش ــى، نهضت ها و جنبش ه تاريخ
ــا و فرهنگ مردم،  ــكل دادن به باوره ــخصيت هاى اثرگذار در ش با ش
ــگران  ــت و ادارة جامعه در دوره اى خاص؛ پژوهش ــيوه هاى حكوم ش
ــنايى با زواياى زندگى  ــى سبك هاى ادبى و آش ادبيات به منظور بررس
شخصيت هاى ادبى و سخنوران صاحب سبك، آشنايى با سير تطور در 
ــگران علوم دينى به منظور آشنايى با رجال  گويش ها و ادبيات؛ پژوهش
ــرع، خطبه ها و مناظرات  ــتنباط هاى آنها از احكام ش علم و دين و اس
علماى مذاهب با رقبا يا رفقا؛ كتابداران در پاسخ به سؤالات مرجعى از 
ــت كه از آنها مى شود؛ ساير پژوهشگران و روشنفكران از ابعاد  اين دس
ــر، حتي به منظور گذران اوقات فراغت نيازمند به مراجعه و مطالعة  ديگ
ــى يكى از اصيل ترين  ــتند. اين مقاله در صدد معرف ــن متونى هس چني

مراجع سرگذشت نامه اى است كه جامع ابعاد يادشده مى باشد.

دربارة نويسنده 
نوراالله فرزند شريف الدين حسيني مرعشي، صاحب كتاب هاي مجالس 
ــب النواصب و عقائد  ــق، صوارم المهرقه، مصائ ــن، احقاق الح المؤمني

ــت، كه كافي است بر فضل و احاطة او بر علوم عصر خود  الاماميه اس
ــيخ بهايي بوده و  ــود. وي معاصر ش ــه كتاب احقاق الحق مراجعه ش ب
ــيع در اكبرآباد هند، كه امروزه آگره خوانده مي شود، كشته  به دليل تش

شده است (قمي،  1351، ج 4، ص 62). 
ــتر در خانواده اي از سادات  ــيدنوراالله در سال 956 ق. در شوش س
ــبش به امام زين العابدين(ع) مي رسيده  است، به دنيا  ــمند كه نس دانش
ــزرگ و متبحر در علوم  ــريف الدين از علماى ب ــد. پدرش سيدش مي آي
ــى و عقلى عصر خود بوده و از وي تأليفاتي در زمينه هاى گوناگون  نقل
ــالة  ــت كه از جمله مى توان اين كتاب ها را نام برد: رس باقي مانده اس
حفظ الصحة فى الطب، رسالة فى اثبات الواجب تعالى، رسالة فى شرح 

الخطبة الشقشقية (ابراهيم زاده،  1387).
سيدنوراالله دروس آغازين همچنين كتب اربعه، فقه، اصول، كلام 
ــال 979 ق. براي ادامة  ــپس در س ــات را نزد پدر آموخت، س و رياضي
ــد، و پس از تكميل تحصيلات خود  ــهد مقدس ش تحصيل راهى مش
ــير و ساير علوم اسلامي از بزرگان و علماي آن عصر  در حديث و تفس

اجازة روايت كسب كرد.
ــت كتاب هاي  ــد، توانس ــى نوراالله علاوه بر آثاري كه ذكر ش قاض
ــمند فراوانى را به جامعة شيعى تقديم كند. اما از آنجاكه خود در  ارزش
ــد، فقير نام خود را در تصانيف ننوشته تا قربة الى االله  نامه اى مى نويس
ــى از مخالفان اظهار نكرده كه آن تصانيف  ــد و ايضاً هرگز به كس باش

معرفي و نقد كتاب مستطاب مجالس المؤمنين
■ علي شوره زاري1

عضو هيئت علمي گروه علوم كتابداري دانشگاه تبريز

■ شوشتري، نوراالله بن  شريف الدين (956- 1029 
ق.). كتـاب مسـتطاب مجالس المومنيـن، تهران: 

كتاب فروشي اسلاميه، 1354، 2 ج. 
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معرفي و نقد كتاب مستطاب مجالس المؤمنينمعرفي و نقد كتاب مستطاب مجالس المؤمنين

منابع 
سرگذشت نامه اى، 

به عنوان يكى از 
مهم ترين انواع منابع 

مرجع، مورد مطالعه 
و استناد پژوهشگران 
در رشته هاى گوناگون 

است ــت، لذا در شمار كتاب هاي ايشان اختلاف نظر است. آيت االله  از فقير اس
ــق 140 عنوان اثر را  ــى(ره) در مقدمة كتاب احقاق الح ــى نجف مرعش
ــمارد كه از تصنيفات اين بزرگ مرد دانشمند است (ابراهيم زاده،   مي ش

 .(1387
وي همچنين چون عمويش سيدمير حبيب االله و پدرش و پسرش 
ــريف و سيدابوالحسن  ــيدمحمد ش علاء الملك و همچون نوه هايش س
ــى شاعر هم هست. او كه تخلصش به نورى است، ديوانى دارد  مرعش
ــت. نقد و رد در شعر قاضى نوراالله، جايگاه  كه بيانگر قريحة ذاتى اوس
ــى شعر سروده است  ويژه اى دارد. قاضى به هر دو زبان عربى و فارس

و اين بيت از اوست: 
خوش پريشان شده اى با تو نگفتم نورى
ــو دارد در پى ــامان ت ــى اين سروس آفت

همچنين غزل ذيل 
عشق تو نهالـى است كه خوارى ثمر اوست
من خارى از آن باديه ام كاين شجر اوست
بر مـــائدة عشــــق اگر روزه گشـــايى
هشـدار كه صدگونه بلا ما حضـــر اوست
وه كاين شب هجران تو بر ما چه دراز است
گويى كه مگر صبـح قيامت سحـــر اوست
فرهاد صفــت اين همه جان كندن (نورى)
در كـوه ملامت به هـــــواى كمــر اوست

(همان)

در بارة  ناشر كتاب
ــع دلايلي مي آورد مبني  ــاب مقدمه اي بر اثر مرج ــام كتس در كت ويلي
ــت. به اعتقاد وى پنج  ــانه اي از اعتبار كتاب اس ــر نش بر اينكه نام ناش
ــئوليت انتشار تعداد زيادي از عناوين مرجع سرگذشت نامه ا ي  ناشر مس
ــر خود  ــته ا ند (كتس، 1382، ص 464). لذا اعتبار ناش ــده داش را به عه
ــت نامه اي به شمار مي آيد.  ــاخص هاي ارزيابي منابع سرگذش يكي از ش
ــاخص زماني اهميت بيشتري مي يابد كه نويسنده يا ناشر  البته اين ش

به قصد سودجويي از افرادي كه قرار است سرگذشت آنها منتشر شود، 
ــار منابع  ــدام به جمع آوري پول مي كند. از قرن نوزدهم به بعد انتش اق
ــذ دلار از عامة  ــه فقط به منظور اخ ــت نامه اي بي محتوايي ك سرگذش
ــورهايي چون آمريكا كم  ــتهار داشته اند، در كش مردمي كه هوس اش

نبوده است (كتس، 1382، ص 465). 
ــار آثار شخصيتي چون قاضي نوراالله شوشتري كه علامه  اما انتش
اميني صاحب الغدير دربارة وي مي نويسد: «از آثار گران بهايش همين 
ــت در  ــت و نابغه اي زبردس قدر توان فهميد كه درياي علمي بوده اس
ــته هاي علمي» (اميني، 1362، ص 286)، خود به ناشر اعتبار  تمام رش
مي بخشد. كتاب فروشي اسلاميه، ناشر اين كتاب، يكي از قديم  ترين و 
معتبرترين ناشران ايراني است، كه در هر دو زمينة چاپ و نشر فعاليت 
داشته است، و انتشار صدها اثر برجسته را در كارنامة نشر خود دارد. 

ساختار و محتواى كتاب
ــن در دو جلد و 1292  ــس المؤمني ــي كتاب مجال ــخة مورد بررس  نس
ــت. مطالب كتاب در مقدمه،  ــده اس ــر ش صفحه در قطع وزيري منتش
ــر مجلس در واقع  ــت. ه ــده اس دوازده مجلس و يك خاتمه تنظيم ش
ــه موضوعى خاص يا  ــاب را دارد، كه در آن ب ــم يك فصل از كت حك
ــت. بعضى از  ــده اس ــرح حال طبقه اي از رجال پرداخته ش معرفي و ش
ــلاطين  ــتم كه در ذكر ملوك و س فصل هاى كتاب مانند مجلس هش
ــكر) تقسيم شده  ــت، به بخش هاى ديگرى تحت عنوان جند (لش اس
ــت كه در هر جند سلاطين دوره يا منطقه اى خاص كه بر شيعيان  اس
ــوند. اگرچه كتاب داراى فهرست  فرمان روايى داشته اند، معرفى مى ش
مندرجاتى است كه بعضى از عناوين با ذكر شمارة صفحه در آن آمده و 
براى استفاده از كتاب بسيار مفيد است، ولى تهية ارجاعات داخل متن 
و نمايه هاى مختلف آخر كتاب، براى چنين منبع ارزشمندى كه در آن 
دربارة صدها رجل، طايفه، فرقه، شهر، حادثه و ديگر اعلام صحبت به 
ميان آمده است، ضرورى مى نمايد. همچنين اضافه كردن مقدمه اى كه 
پوشش و دامنة اثر و شيوة تنظيم مطالب را شرح داده باشد، استفاده از 

آن را به مراتب سهل تر خواهد كرد. 
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مجلس اول به توصيف 
برخى از اماكن 
علوى (آسمانى)، 
مانند عرش مجيد، 
دارالسلام و معرفى 
شهرها و اماكنى كه 
محل استقرار شيعيان 
بوده، مانند مدينه، 
كوفه، نجف، كربلا، 
خوزستان، تبريز 
(حدود پنجاه شهر)، 
وجه تسمية آنها، آب 
و هوا، عادات و آداب و 
رسوم ساكنان، حرفه و 
مشاغل، حوادث مهمى 
كه در آن شهرها واقع 
شده است، حاكمان و 
شخصيت هاى برجسته 
شهر اختصاص دارد

حدود و دامنة كار
در مقدمه به تعريف مطلق شيعه، شيعة دوازده امامى، علت محدودبودن 

تعداد ائمه(ع) در عدد 12 و مباحثى از اين قبيل پرداخته شده است.
ــمانى)، مانند  ــس اول به توصيف برخى از اماكن علوى (آس مجل
ــهرها و اماكنى كه محل استقرار  ــلام و معرفى ش عرش مجيد، دارالس
شيعيان بوده، مانند مدينه، كوفه، نجف، كربلا، خوزستان، تبريز (حدود 
ــوم  ــا، آب و هوا، عادات و آداب و رس ــمية آنه ــهر)، وجه تس پنجاه ش
ــاغل، حوادث مهمى كه در آن شهرها واقع شده  ساكنان، حرفه و مش

است، حاكمان و شخصيت هاى برجسته شهر اختصاص دارد. 
ــهورند، مانند اوس  ــيع مش 11 مجلس ديگر طوايفى را كه به تش
ــم و غيربنى هاشم، تابعين،  ــيعه از بنى هاش و خزرج، صحابى و اكابر ش
ــمندان،  ــرين و محدثين و فقها، بزرگان صوفيه، دانش متكلمين، مفس
ملوك و سلاطين و امرا و شعراى عرب و عجم، و سرانجام انديشه ها و 
آراى برخى از رجال شيعه كه از صدر اسلام تا پايان قرن دهم هجرى 
ــته اند، بررسى و نقد مى كند، و درمجموع بيش از ششصد رجل  مى زيس

دينى، علمى، فرهنگى، سياسى و ... را معرفى مى كند.
ــخصيت ها را همراه با نام و القاب، نسب و خاندان، تاريخ  مؤلف ش
ــل زندگى و وفات آنها، فعاليت ها، مبارزات و جنبش هايى كه در  و مح
ــته اند، گرايش هاي مذهبى و اعتقادات، آثار، خطبه ها،  آن شركت داش
ــند و  مناظره با مخالفان و موافقان و ديگر اطلاعات مفيد را با ذكر س
منبع بيان مى كند، و خواننده ضمن آشنايى با رجل موردنظر نسبت به 
ــاير فرقه هاى اسلام و منابع و  عصر و اوضاع اجتماعى او، همچنين س
مآخذ مربوط اطلاعاتى كسب مى كند. البته ميزان اين اطلاعات، بسته 
ــتهار فرد كاملاً فرق  ــى مؤلف به منابع يا ميزان اش ــه ميزان دسترس ب
مى كند. مثلاً دربارة زيادبن عبيد الكوفى تنها يك جمله و كمتر از يك 
ــطرى  ــطر و دربارة حضرت ابوطالب(س) بيش از 15 صفحة 25 س س

مطلب ارائه مى كند.
خود مؤلف در خاتمة كتاب به اين كاستى اشاره دارد، و مى نويسد 
ــام و ترتيب يافته و  ــام فراغ بال، انتظ ــى از كتاب در اي ــه بخش هاي ك
ــاره مى كند كه  ــلال و خوف فرصت. همچنين اش ــى در اوقات م برخ
توفيق تحصيل بعضى از كتاب ها كه كاشف حال عقايد و سراير باشد، 
برايش حاصل نشده است، و از آيندگان مى خواهد كه اگر احياناً اطلاع 
ــية اين اوراق  ــان يابند، اضافه و الحاق به حاش بر احوال بعضى از ايش
ــت آورند در  ــعار به دس ــد، و اگر اصلى صحيح تر از آن اخبار و اش نماين

تصحيح آن التفات دريغ ندارند (شوشترى، 1354،ج 2، ص 699).
ــال جارى جامة عمل  ــهيد نوراالله تا پايان س ظاهراً اين وصيت ش
ــلامى  ــيد. زيرا گروه تصحيح متون بنياد پژوهش   هاى اس خواهد پوش
ــت كه اين دايرة المعارف رجالى  ــتان قدس رضوى اعلام كرده اس آس
ــيعه كه مأخذى براى كتب رجالى شيعه چون اعيان الشيعه، ريحانة  ش
الادب، روضات الجنات و رياض العلما است، به زبان هاى عربى و اردو 
ــده است كه هيچ يك از آنها كامل  ترجمه و تاكنون چند نوبت چاپ ش
ــتفاده از منابع  ــت و مصححان گروه تصحيح متون با اس ــح نيس و منق
ــتفادة قاضى نوراالله و نسخه هاى نفيس و موثقى كه در اختيار  مورداس
ــى،  ــد، آن را تصحيح و تنقيح كرده اند كه به زودى همراه با حواش دارن
ــش  ــعار و عبارات عربى و نمايه هاى مفيد، در ش ــات، ترجمة اش تعليق

مجلد منتشر خواهد شد (عرب پور، 1387).

نقد كتاب
ــاده  ــت، س ــي اس دايرةالمعارف مصاحب نثر كتاب را كه به زبان فارس
ــوارى (مصاحب، بخش 2 از ج 2، ص  ــى از تكلف و دش و روان و خال
ــح مى خواند  ــرى فصي ــيع آن را داراى نث ــارف تش 2657) و دايرة المع

(شريعتى، 1383، ج 10، ص 84). 
ــس المؤمنين وارد كرده اند، از  مهم ترين نقدى كه بر كتاب مجال
جانب علامه قزوينى بوده است كه وى را «شيعه تراش» مى نامند، در 
ــيع به سند و استدلال علامه شوشترى  اين خصوص دايرةالمعارف تش
ــلام احمد غزالى اشاره كرده است  ــبت به تغيير مذهب حجت الاس نس
ــب نيز درخصوص  ــارف مصاح ــريعتى، 1383، ص 84). دايرةالمع (ش
ــر  ــه بناى مؤلف در اين كتاب به نش ــد ك مجالس المؤمنين مى نويس
ــت، و از اين رو غالب دانشمندان و بزرگان را به تشيع  دعوت شيعه اس

منسوب كرده است (مصاحب، 1374، ص 2657).
 نمونه اى از شخصيت هاى برجسته و بزرگانى كه علامة شوشترى 
ــد، عبارتند از:  ــيعه ياد مى كن ــاير محققان از آنها به عنوان ش به رغم س
ــبت به تشيع آنها در كتاب  ــعدى و حافظ. دلايل علامه نس مولانا، س

مجالس المؤمنين در ذيل به اختصار ذكر مى شود. 
ــا قصايدى  ــا در ديوان هاى قديم مولان ــيع مولان ــوص تش درخص
مشتمل بر مناقب ائمة اطهار و مثالب اغيار كه در مقطع اكثر آنها چنانچه 
ــمس تبريز) خود را ذكر كرده، بسيار است،  ــيوة او بوده اسم شيخ (ش ش
ليكن ناسخان كتب او از متصوفة اهل سنت اكثر آنها را از قلم انداخته اند 
ــناخته اند، و با وجود اين همه  ــت ناموس بزرگان خود را در آن ش و رعاي
اهتمام كه در محو آن قسم كلام داشته اند، هنوز سخنان آشنا از خدمت 
ــلك فرقة مؤمنان است  ــت كه دليل انتظام او در س مولوى در ميان اس
ــعار شاعران  ــده و همچنين اش (دلايلى كه در مجالس المؤمنين ذكر ش
ــد  ــت، ليكن در اينجا فقط برخى از ابيات كه به نظر مى رس به تفصيل اس

براى بيان مقصود كفاف مى كند، برگزيده شده اند) از آن جمله:
ــود على بود ــد جهان ب ــورت پيون تا ص
ــود و زمان بود على بود ــا نقش زمين ب ت
شاهى كه وصى بود و ولـى بود علـى بود
ــخا و كرم و جود علـــى بود سلطان س
هـارون ولايت كه پس از موسـى عمران
بـود علـى  بـود  علـى  بـود  علـى  واالله 
ــدا و ز پنهان ــان جمله ز پي ــر دو جه س
ــود على بود ــمس الحق تبريز كه بنم ش

و يا
ــا ــل صفـــ ــود اه ــاب وجــــ آفتــــ
ــدا ــى خـــــ ــم ولـــ ــام امــ آن امـــ
ــت اس ــق  الح ــم  قاي ــه  ك ــى  امام آن 
ـــما ــان و ارض و س ــن و زم زو زميـــ
العصمـت واجـب  ـــت  هس او  ذات 
ــا ريـ و  ــرك  ش و  ــر  كف ز  ــزه  من او 
ــاش ــان مى بــ ــه جـ ــرش ب ــدة قنبـ بن
ــاوى الم ــت  جن ــه  ب ــدت  برنـ ــا  ت
ــد ش ــان  جــ از  ــده  بن ــز  تبري ــمس  ش
ــا ــز مــولان ــرد ني ــدا كـــ ــان فــــ ج

(شوشترى، 1354، ج. 2. ص. 115-109)
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دايرةالمعارف مصاحب 
نثر كتاب را كه به 

زبان فارسي است، 
ساده و روان و خالى 
از تكلف و دشوارى و 

دايرة المعارف تشيع آن 
را داراى نثرى فصيح 

مى خواند

ــت به اين ابياتش  ــتاد سخن سعدى شيراز كافى اس در تشيع اس
توجه كنيم:

ــى و جوانى ــقى كن ــر عاش ــعدى اگ س
عشق محمد(ص) بس است و آل محمد

و يا
سعديا شرمى بدار آخر چه مى ترسى بگو
نيست بعد از مصطفى مولاى ما الا على

همچنين
ــرى بود ــه لايـق پيغمب ــر از على ك غي
ــم انبيا ــدى خت ــل نب ــة رس ــر خواج گ
ــى به شفيعى زنند دست فردا كه هر كس
ــت و دامن معصوم مرتضى ــت منس دس

همچنين
ــولاى حيدر ــدم م ــان ش ــز جـ ــم ك من
ــدر صف ــاه  ش آن  ــن  المؤمني ــر  امي
ــى خواند ــك ول ــو را خدا بى ش ــى ك عل
ــر پيمب ــردش  ك ــى  ول ــق  ح ــر  بام

(شوشترى، 1354، ج. 2. ص. 119-115)
شهيد علامه در تشيع حافظ، لسان الغيب، چنين مى نگارد كه شاه 
ــى را كه نور محبت على(ع) را در آن  ــمعيل مزار هر كدام از بزرگان اس
ــاهده نمى فرمود، ويران مى ساخت. چون بر سر قبر حافظ مى رسد،  مش
ــاب خلوص نيت و صفاى  ــته تفألى در ب ــر قبر برداش ديوان او را از س

عقيده  حافظ مى زند كه اين غزل مى آيد
جـــوزا سحـــر نـهاد حمايــــل بـرابـرم
ــوگـند مى خورم ــاهم و س يعنى غلام ش
ساقــى بـيا كه از مدد بــخت كـار ســاز
ــد ميسرم ــتم ز خدا ش كامى كـه خواس
ور زانكه نيست باورت از بندة اين حـديث
ــى بـــياورم ــال دليل ــة كمــــ از گفتـ
گر بر كنم دل از تو و بـردارم از تو مــهر
ــم آن دل كـجا برم ــر بر كه افكن آن مه
نـام محمـد اسـت و على حـرز جان من
ــر اعــدا مظفرم ــن دو نام نيـك ب وز اي
حافظ ز جان محـب رسول است و آل او
ــد داورم ـــت خداون ــا بدين گواس حقـــ

 (شوشترى،1354، ج2. ص 121-119)
ــترى به همين گونه در باب ساير رجالى كه  ــهيد علامه شوش ش
ــيعه بودن، نشانه هاى تشيع در زمان حيات يا پس از حياتشان  به رغم ش
ــوى كاتبان و  ــيعه، از آثار آنها از س ــاى قلع و قمع ش ــاى فض به اقتض

نسخه برداران محو شده است، مطالبى بيان مى كند.

جمع بندى و نتيجه 
مجالس المؤمنين يكى از آثار مهم و ماندگارى است كه به رغم اهميت 
تاريخى و اعتبار آن، به دلايلى مانند فقدان ساختار مناسب، و نمايه هاى 
لازم چندان موردتوجه كتابخانه ها، كتابداران مرجع و پژوهشگران واقع 
ــت. تكميل برخى از نواقص با استفاده از اسنادى كه علامه  ــده اس نش
ــى به آنها با محدوديت مواجه بوده، و رعايت نكات لازم در  در دسترس

ــاختار و تنظيم مطالب در ويرايش هاى بعدى و تسهيل اطلاع يابى،  س
ــگران از اين اثر به مراتب خواهد افزود.  بر مراجعه و بهره مندى پژوهش
ــنده براى بيان ادعاهايش مى آورد،  ــناد و دلايلى كه نويس در مقابل اس
ــد  ــيار كوتاه دايرةالمعارف مصاحب كه مى نويس نقدهايى مانند نقد بس
ــر دعوت شيعه است، و از اين رو غالب  بناى مؤلف در اين كتاب به نش
دانشمندان و بزرگان را به تشيع منسوب كرده است، چندان مستدل و 
ــت بودن ادعاى نويسنده پاسخ  متقن به نظر نمى آيد، و در صورت نادرس
ــنگ با پژوهش هاى آن علامه مقبول  به آن جز با پژوهش هايى هم س

به نظر نمى رسد. 

پى نوشت
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